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 ٧تفسير سوره مبارکه زخرف ـ جلسه  درس

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

﴿و اتنب لُقخا يمذَ مخأَمِ ات ) نِينفَاكُم بِالْب۱۶أَص( و اً ودوسم ههجثَلاً ظَلَّ ومنِ محلرل برا ضم بِمدهأَح رشإِذا ب 

وه ) يم۱۷كَظ( َأ و ةلْيي الْحأُ فشنن يم و ) ٍبِينم رامِ غَيصي الْخف و۱۸ه( منِ  وحالر ادبع مه ينكَةَ الَّذلاَئلُوا الْمعج

و مهتادهش بكْتتس ملْقَها خوهِداثاً أَشأَلُونَ ( إِنس۱۹ي( و اءَ الرش لْمٍ إِنْ قَالُوا لَوع نم كم بِذلا لَهم ماهندبا عم منح

إِنا  بلْ قَالُوا إِنا وجدنا آباءَنا علَي أُمة و )۲۱أَم آتيناهم كتاباً من قَبله فَهم بِه مستمسِكُونَ ( )۲۰هم إِلاّ يخرصونَ (

ة كَذلك ما أَرسلْنا من قَبلك في قَرية من نذيرٍ إِلاّ قَالَ مترفُوها إِنا وجدنا آباءَنا علَي أُم و )٢٢(علَي آثَارِهم مهتدونَ 

ونَ  ودقْتم ملَي آثَارِها ع٢٣(إِن(﴾  

 ير مکّوس يورچون در مکه نازل شد و عناصر مح ـ ديکه ملاحظه فرمود يطورهمان ـ »زخرف«سوره مبارکه 

عنصر محوري آا هم که  ١،»بعهم سيوامح«ر مثل واز س ياخلاق و فقه است و در بخش ين و خطوط کلّياصول د

گذشته از توحيد و معاد، مسئلهٴ وحي و نبوت است، براهين فراواني بر حقانيت وحي، رسالت، نبوت و مانند آن 

کند؛ برهان اقامه مي» جدال أحسن«ي داشتند، قرآن کريم از راه داقامه شده است. آا در جريان توحيد مشکل ج

                                                
 اين. شوندمي آغاز »حم« مقطّعه حروف با است كه مصحف ترتيب در كريم قرآن شموشچهل تا چهلم هايسوره گروهي نام حواميم،«؛ ٧٩٧ص ،٨ج القرآن، تفسير في البيان . مجمع١

  ».اندگفته نيز حمآل يا حم ذوات هاسوره اين مجموع به احقاف؛ و جاثيه دخان، زخرف، شوري، فُصلَت، ،)مؤمن( غافر: از عبارتند ترتيب به هاسوره
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فرمايد شما خالقيت ذات اقدس الهي را دهد. ميگيري توحيد ترتيب مييعني مقدمات معقول و مقبول را براي نتيجه

که اين مطلب هم معقول است و هم مقبول  ١﴾الأرض لَيقُولُن اللَّه لَئن سأَلْتهم من خلَق السماوات و و﴿قبول داريد: 

ربوبيت و توحيد ربوبي را حتماً بايد بپذيريد، براي  ٢،﴾ءٍاللَّه خالق كُلِّ شي﴿ »کَان تامه«شماست، چون براساس 

گردد و معيار وحدت و کثرت براهين هم وحدت و کثرت حد وسط اينکه ربوبيت به دو برهان به خالقيت برمي

بود، دو برهان در مسئله است و طبق بيانات قبلي دو حد وسط اقامه شده است  تاحد وسط واقعاً دو است؛ اگر 

هم خواهد بود؛ منتها آا گرفتار » ءكُلِّ شي«است، رب » ءكُلِّ شي«طوري که خالق که ذات اقدس الهي همان

  باشند. می موهستند و از نعمت توحيد ربوبي محر شرک ربوبي

فرمايد شما خدايي را که به عنوان خالق قبول ند؛ ميکهاي اينها هم برهان اقامه ميفآن کريم در ابطال حرقر

اتخاذ «ربوبي را نپذيريد، دو برهان ديگر براي بطلان حرف شما هست: اين  توحيد داريد، بر فرض اين دو برهان

چون دو تعبير در قرآن کريم از مشرکين هست: يکي اينکه که گفتيد، دو؛  ٣﴾اللَّه ولَد﴿که گفتيد، يک؛ اين » ولَد

هستند،  . آا که مستقيم براي خدا فرزند قائل﴾و إِنهم لَكَاذبونَ اللَّه ولَد﴿دوم اينکه  ٤،﴾قَالُوا اتخذَ اللّه ولَداً﴿

را مطرح کردند، آياتي که دارد: » اتخاذ ولَد«ا که بطلان سخن آا را به عهده دارد؛ آ ٥﴾لَم يولَد لَم يلد و﴿جريان 

﴿لَدو نم ذَ اللَّهخا اتا را به عهده دارد. براي ابطال سخن ابطال  ٦﴾ملَد«آکنند: يکي دو برهان اقامه مي» اتخاذ و

اتخاذ «نامتناهي بود،  اگر قدرت موجودي ٧.﴾ءٍ قَديرعلَي كُلِّ شي﴿کران است: اينکه قدرت ذات اقدس الهي بي

                                                
  .٩. سوره زخرف, آيه١
  .٦٢ره زمر, آيه؛ سو١٦. سوره رعد, آيه٢
  .١٥٢. سوره صافات, آيه٣
  .١١٦. سوره بقره, آيه٤
  .٣. سوره اخلاص, آيه٥
  .٩١. سوره مؤمنون, آيه٦
  .٢٠. سوره بقره, آيه٧
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تواند؟ انجام بدهد که خودش نمي» ولَد«کمک او باشد براي چه؟ چه کاري را آن » ولَد«براي چيست؟ آن » ولَد

» ولَد«، چون قدرت ذات اقدس الهي نامتناهي است، اين کار محال است و از طرفي هم از »اتخاذ ولَد«پس از نظر 

، ﴾ينشأُ في الْحلْية﴿که  ﴾بنات﴿دانيد. اين ر! چون شما فرشتگان را دختر ميآيد؟ مخصوصاً دختچه کاري برمي

ه ها حضور ميداني ندارد، از او چها يا در مجاهدت، دو؛ اين کسي که در محاجهو هو في الْخصامِ غَير مبِينٍ﴾﴿يک؛ 

ه شما به زعم خودتان برای خدا قائل هستيد. کاري ساخته است؟ پس غير خدا عاجز هستند، مخصوصاً دختراني ک

هم عاجز است که توان کار را » ولَد متخذ«ندارد و اين » اتخاذ ولَد«بنابراين چون او قادر مطلق است، نيازي به 

 السماوات و ما أَشهدتهم خلْق﴿ها تعبير به دختر کرديد، فرمود: ندارد، اين هم دو برهان؛ اما اينکه درباره فرشته

ضِ والأر أَنفُسِهِم لْق؛ در هنگام آفرينش آسمان و زمين شما نبوديد تا ببينيد که آسمان و زمين چطور خلق ﴾لاَ خ

شوند، ها هم شما حضور نداشتيد تا بفهميد که چه طور آفريده ميها و انسانشوند، يک؛ در هنگام خلق فرشتهمي

دهيد در قيامت جا ميهستند؟ پس شما حضور نداشتيد، چون شهادت بي ها مؤنثتهدانيد که فرشدو؛ از کجا مي

  ي بيان کرد. باشيد؛ اين بيانات را به صورت کلّمی مسئول

اما براي تربيت جامعه اسلامي، وجود مبارک پيغمبر(صلَّي االلهُ علَيه و آله و سلَّم) که در آستانه ميلاد آن حضرت 

ين وجود مبارک امام صادق(سلَام اللَّه علَيه) که در آستانه ميلاد آن حضرت هم هستيم ـ يعني فردا هستيم و همچن

اي ره نبردند؛ اما فضا، البته عده ؛عقلانيت تبديل کردندبه روز ميلاد آن دو ذات مقدس است ـ اينها جاهليت را 

ه و شواهد آوردند و عدهٴ زيادي از علما و حکما و فقها فضاي عقلانيت شد؛ يعني علم آوردند، برهان آوردند، ادلّ

را تربيت کردند، کاري که قرآن کريم کرد را اينها به خوبي تبيين کردند؛ فرمودند که قرآن اول آمد مرزبندي کرد، 

يا  کنيد يا تکذيب،کنيد، يا تصديق ميفرمود شما در هيچ کاري بدون برهان وارد نشويد. در هر حال کاري که مي

طور هستيد! بشر يا کنيد يا سلب، در همه کارهای روزانه هميندهيد يا رأي مخالف، يا اثبات ميرأي موافق مي
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گويد نه، در تمام کارها چنين است! چه کارهاي شخصي، چه کارهاي تجاري، چه کارهاي گويد آري يا میمي

فرمايد تمام اين کارهاي شما و اثبات دارد؛ ميسرانجام نفي  ،اجتماعي، چه کارهاي سياسي و چه کارهاي فرهنگي

از وجود  کافيدر همان بخش اول کتاب ) علَيه تعالٰي اللَّه (رِضوانُبايد برهاني باشد. اين بيان نوراني را مرحوم کليني

إِنَّ اللَّه «شده است:  مبارک امام صادق(سلَام اللَّه علَيه) ذکر کرده است، البته اين حديث نوراني به چند بيان ضبط

هادبع صيا  ١»خ»هادبع ضح الَ«يا  ٢»إِنَّ اللَّهعت و كاربت ه یإِنَّ اللَّهادبع نصتواندکه هر سه نسخه مي ٣»ح 

يا  ،و تشويق کرد» تحضيض«يا  ،کرد» مختص«ي باشد؛ خداي سبحان بندگان مؤمن را به دو اصل کلّ صحيح

؛ تا چيزي برايشان »يعلَموا یأَنْ لَا يقُولُوا حت«کرد و اينها را در حصن و قلعه و دژ گذاشت: يکي اينکه » تحصين«

خواهند بکنند يا خواهند بکنند، نفي ميدوم هم اينکه تکذيب مي ؛ثابت نشد نگويند؛ يعني تصديقشان عالمانه باشد

؛ هم تصديقشان بايد برهاني باشد و هم تکذيبشان، نفي و اثباتشان بايد خواهند بکنند بايد برهاني باشدسلب مي

 یأَ لَم يؤخذْ علَيهِم ميثٰاق الْكتٰابِ أَنْ لٰا يقُولُوا علَ﴿برهاني باشد. بعد حضرت به اين دو آيه استدلال نمود، فرمود: 

قإِلَّا الْح م نيستيد به دنبال ٤؛﴾اللّٰهآن نرو، برابر آن نظر نده، رأي نده و تصديق نکن! اين برای  چيزي را که عال

خواهي بکني، تا برهاني نباشد و براي خواهي بکني، نفي و سلب مياثبات، تصديق و پذيرش بود. اگر تکذيب مي

در هر حال اگر  ٥،﴾يأْتهِم تأْوِيلُهلَما  بلْ كَذَّبوا بِما لَم يحيطُوا بِعلْمه و﴿شما مسلّم نباشد چيزي را نفي نکنيد، فرمود: 

خواهي نفي بکني و بگويي نه، بايد برهان داشته باشيد. در قيامت هم درباره تصديق، هم درباره تکذيب، هم مي

ها، طبق بيان نوراني امام صادق(سلَام درباره اثبات و هم درباره سلب بايد برهان دست تو باشد! با اين مرزبندي

                                                
  .٤٣، ص١. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج١
  .٣٦٦، ص١؛ الشافي في شرح الكافي، ج١٦٣. الكشف الوافي في شرح أصول الكافي، ص٢
  .١٨٦ص، ٢. بحارالانوار، ج٣
  .١٦٩. سوره اعراف, آيه٤
  .٣٩. سوره يونس, آيه٥
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ع ه) جامعهٴ جاهلي، جامعهٴ عقلاني شد. اينکه مياللَّهمِ اللَّه«کنيد گويند هر کاري که ميلَيبگوييد، البته ذکر » بِس

کنيد، ميارائه زنيد، برهان يعني حرف مي ؛کنيداما اين قرنطينه است! هر کاري مي ؛است و ذکر خداست ثواب دارد

بايد انسان آن رو را داشته باشد که بگويد خدايا به نام تو! اگر نويسيد، کنيد و چيزي ميخوانيد، بحث ميدرس مي

 :تواند بگويد خدايا به نام تو؟! اين يک قرنطينه است، يک ايست و بازرسي استبرهان نداشته باشد، چگونه مي

خواهد درسي ميخواهد بزند، ابتر است. آدم وقتي حرفي مي ، اينبه نام خدا ٦»لَا يذْكَر«که  »بالٍ یكُلُّ امرِ ذ«

او اين  خواهد اثبات يا نفي کند، اين شخص ايست و بازرسيخواهد بنويسد و مطلبي را ميبگويد، کتابي را مي

  باشد. او است که برهان در دست

بگوييد، اين تنها ذکر و ثواب و اينها نيست، اينها » بِسمِ اللَّه«کنيد گويند هر کاري که ميبنابراين اينکه مي

لين کاري که اسلام کرد، اين است که ي مقدماتي است، اساس کار اين است که اينها قرنطينه است. پس اوهابخش

مرزبندي کرد؛ فرمود بخواهي اثبات کني برهاني و نفي هم کني برهاني. اين بيان نوراني امام صادق(سلَام اللَّه علَيه) 

  بود که از همين دو آيه استفاده کرد. 

چهار صورت دارد: يا هر دو عقلي است ـ يعني تکذيب و تصديق ـ يا هر دو دليل نقلي دارند يا حالا برهان 

زنيد يا عقلي باشد يا تصديق دليل عقلي دارد و تکذيب دليل نقلي، يا عکس آن. در قرآن فرمود حرف که مي

مقابل ندارد تا ما  نقلي! عقل در مقابل شرع نيست، عقل در مقابل نقل است. شرع صراط مستقيم است، شرع

عقل کاشف است، نقل هم کاشف است، وگرنه شرع که شارع مقدس آن  !بگوييم اين مطلب شرعي است يا عقلي؟

کند صراط مستقيم است. چراغ مقابل راه نيست، چراغ مقابل چراغ است! راه مقابل ندارد! چاه مقابل را تنظيم مي

مقابل ندارد، آن چيزی که هم مستقيم است و صراط مستقيم  راه است که آن ديگر قابل گفتن نيست. شرع صراط

                                                
  .»كُلُّ أَمرٍ ذي بالٍ لَا يذْكَر بِسمِ اللَّه فيه فَهو أَبتر«؛ ١٧٠، ص٧وسائل الشيعه، ج؛ ٢٥. التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري(عليه السلام)، ص٦
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طور نيست که ـ معاذ االله ـ عقل در مقابل مقابل دارد نقل است؛ اين را يا زراره گفته يا دليل عقلي گفته، همين! اين

م کاره است؟ عقل هر چه هه شرع باشد که بگوييم اين حرف را شارع گفته و اين حرف را هم عقل گفته، عقل چ

هم که باشد سرانجام راه را » شمس«کار به مهندس دارد؟ ولو ه که باشد يک چراغ قوي در دست اوست، چراغ چ

بيند، نه اينکه راه درست کند، راه را مهندس دهد، انسان در حد آفتاب هم که باشد راه را و چاه را مينشان مي

 »جامعه«ومين درست کرده است که در زيارت کند. صراط مستقيم را ذات اقدس الهي به وسيله معصدرست مي

اينها که مقابل ندارند! حکيم در مقابل شارع نيست، فيلسوف در مقابل شارع  ٧،»أَنتم الصراطُ الْأَقْوم«گوييم: مي

  د.ندهنيست؛ حکيم در مقابل محدث است، همين! اينها با دليل عقلي و آا با دليل نقلي اين راه را تشخيص مي

يا در درون شما چراغي را  ،بنابراين در قرآن کريم فرمود يا عقلي يا نقلي، يا ما بايد از راه لفظ به شما گفته باشيم

او روشن کرد، اين عقل را که ديگري  ٨﴾تقْواها فَأَلْهمها فُجورها و﴿روشن کرده باشيم، چون عقل را هم طبق 

، مخصوصاً در »نحل«و در سوره مبارکه » انعام«و در سوره مبارکه » زخرف«نداد. در همين قسمت سوره مبارکه 

 و کرديد ه عقل را طيبياوريد يا دليل نقلي، شما نه رازنيد يا دليل عقلي فرمود حرفي که مي» احقاف«سوره مبارکه 

فرهيختگان گماني کردند و به حسب ظاهر آن نخبگان و  راه تقليد کورکورانه را طيشما  هاينه راه نقل را! عوام

يکي اينکه مرزبندي شده است و انسان اگر »: هاهنا امور أربعه«شما، بين تکوين و تشريع مغالطه کردند، پس 

بخواهد عالمانه زندگي کند، در نفي و اثبات ـ هر دو ـ بايد برهان داشته باشد. دوم اينکه برهان يا عقلي است يا 

اي مقلّد کور سوم اينکه خصيصهٴ نظام جاهلي و جامعه جاهلي اين است که عده .است نقلي، يا ملَفَّق از عقل و نقل

اي هم که متبوع اينها هستند و پيشوا و پيشگام اينها هستند، اينها گرفتار تقليدشان کورکورانه است، عده ،هستند

                                                
  .٦١٣، ص٢. من لا يحضره الفقيه، ج٧
  .٨س, آيه. سوره شم٨
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عضي را هم خواهيم خواند، ها گذشت و بباشند. حالا اين امور چهارگانه را که بعضيخلط بين تکوين و تشريع می

هم به صورت شفاف بيان » احقاف«کند، در سوره مبارکه برهان اينها را نقل مي» زخرف«در همين سوره مبارکه 

نه برهاني دارند بر شرک و نه ما در  ؛کند که اينها دستشان خالي است، نه دليل عقلي دارند و نه دليل نقليمي

پرستيد، يا ها را ميعيان شرک هستيد و اين بتاست. به هر حال شما که مدهاي آسماني گفتيم که شرک حق کتاب

ها را گفته اني اين حرفيا ما بايد در کتابي آسم ،دليل عقلي باشد که نداريد کهها کاري ساخته باشد بايد از اين بت

ا در سوره مبارکه نداريد، پس دستتان خالي است. حالا اين عناوين ر آن را همدليل نقلي باشد  باشيم که

  ملاحظه بفرماييد.» زخرف«

ب هست يا ياست و فعل جمع غا» جعلوا«جا که با توجه به آن». قالوا«ها همه عطف است بر آن »جعلوا«اين 

 و﴿: ل فرمودگونه اين سوره بسته شده است. اوهست، خيلي رياضي» زخرف«که در همين سوره مبارکه » قالوا«

نم مهأَلْتن سلَئ و اتماوالس لَقخ قُولُنلَي ضها را باطل کرد، بعد فرمود: که اين حرف ٩﴾الأر﴿لُوا وعکه اين  ١٠﴾ج

قَالُوا لَو  و﴿ها را باطل کرد، بعد فرمود: حرف؛ بعد ﴾جعلُوا الْملاَئكَةَ الَّذين و﴿ها را باطل کرد، بعد فرمود: حرف

منحاءَ الرا﴿ها را باطل کرد، بعد فرمود: رفکه اين ح ﴾شاءَنا آبندجا ولْ قَالُوا إِنها را باطل کرد. که اين حرف ﴾ب

حرف  »ابطال«حرف آاست و » جعلوا«حرف خداست،  »ابطال«ها يک در بين حرف آاست و »قالوا«اين 

شويد که رسي کنيد، متوجه ميرا مثل دو دوتا چهارتای رياضي بر» زخرف«خداست، تا آخر اين سوره مبارکه 

است، کجا مفرد است و حرف ذات اقدس الهي است؛ يک در بين » قالوا«و » جعلوا«کجا جمع است و عطف بر 

ا را نقل کرد و ردم است!قدر اين سوره منظّاست، اين» اقول ،قال«کرد. اين مانند  حرف آ  

                                                
  .٩. سوره زخرف, آيه٩

  .١٥. سوره زخرف, آيه١٠
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 و﴿آن است.  برهان بر رد ﴾أَمِ اتخذَ﴿ ١،﴾ءاً إِنَّ الْإِنسانَ لَكفُور مبِينجعلُوا لَه من عباده جز و﴿ی اول: »جعلوا«

تعليق حکم بر وصف است که دليل بر بطلان  ﴾إِناثاً﴿، اين تعبير ﴾جعلُوا الْملاَئكَةَ الَّذين هم عباد الرحمنِ إِناثاً

البته در  !دانيد که آا مؤنث هستند؟بر بطلان آاست، شما از کجا مي که دليل ﴾أَشهِدوا خلْقَهم﴿حرف آاست. 

ذکر » البنين«کند، وقتي که سخن از مذکر است است اين را نکره ذکر مي» إناث«تعبيرات اديبانه هم وقتي سخن از 

، اين تعبيرات هم البته ملحوظ ﴾كُم بِالْبنِينأَصفَا أَمِ اتخذَ مما يخلُق بنات و﴿کند؛ در همان آيه شانزدهم فرمود: مي

هم اين معرفه و نکره بودن » شوريٰ«، چه اينکه در بخش پايانی سوره مبارکه ت که آن نکره است و اين معرفهاس

، ﴾كُوريهب لمن يشاءُ الذُّ يهب لمن يشاءُ إِناثاً و﴿اين بود: » شوريٰ«سوره  ٤٩را رعايت کرده است؛ در آيه 

  ؛ اين معرفه آوردن و آن نکره آوردن، نشانهٴ همان تفاوت ادبي است که بود. »ذُکُوراًيهب لمن يشاءُ «نفرمود 

قرار داديد و ثانياً » إناث«، اولاً شما بندگان خدا را ﴾جعلُوا الْملاَئكَةَ الَّذين هم عباد الرحمنِ و﴿جا فرمود: اين

لاَ  و﴿تواند درباره مولا بکند؟ اگر مولا قدرت نامتناهي دارد و اين هم عبد محض است که کاري ميبنده چه 

اً ورض أَنفُسِهِمكُونَ للمي فْعاً ولاَ ن تاً ووكُونَ ململاَ ي اةً ويوراً لاَ حشلَد باشد؟ هم اين چگونه مي ٢﴾لاَ نتواند اتخاذ و

 و٭ يسأَلُونَ  أَشهِدوا خلْقَهم ستكْتب شهادتهم و﴿باطل است.  ﴾اتخذَ اللّه ولَداً﴿باطل است هم  ﴾ولَد اللَّه﴿هم 

هستند، سند حرف مقلدان اينها، حرف  که اين حرف آاست. اينها دو گروه ﴾قَالُوا لَو شاءَ الرحمن ما عبدناهم

يا اگر بخواهند  ،﴾إِنا وجدنا آباءَنا علَي أُمة﴿گويند: واهند چيزي را قبول بکنند، ميميراث فرهنگي است؛ اگر بخ

تصديق و تکذيب اينها به عمل و عدم عمل  ٣،﴾ما سمعنا بِهذَا في آبائنا الأولين﴿گويند: چيزي را نکول بکنند، مي

به چه دليل حرف انبيا  ؛﴾إِنا وجدنا آباءَنا علَي أُمة﴿کنيد؟ کار را مي نياکانشان وابسته است، همين! به چه دليل اين

                                                
  .١٥. سوره زخرف, آيه١
  .٣. سوره فرقان, آيه٢
  .٣٦؛ سوره قصص, آيه٢٤. سوره مؤمنون, آيه٣
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ها نبود! اين عصاره کار جاهلي ؛ در عهد پدران ما که اين حرف﴾ما سمعنا بِهذَا في آبائنا الأولين﴿پذيريد؟ را نمي

قَالُوا  و﴿هستند، فرمود:  گويند؟ آا گرفتار مغالطهمياست. اما آن نخبگان و فرهيختگانشان ـ به زعم آا ـ چه 

گويند بله ما خدا را قبول داريم، خدايي که خالق آسمان و زمين است را ؛ اينها مي﴾لَو شاءَ الرحمن ما عبدناهم

لَئن سأَلْتهم من  و﴿قبول داريم؛ اما خدايي را که ما قبول داريم عزيزِ عليم است، چون خودشان در جواب گفتند: 

و اتماوالس لَقخ يملالْع زِيزالْع نلَقَهخ قُولُنلَي ضيعني هم عزت دارد، نفوذناپذير است، قدرت مطلقه دارد و  ؛﴾الأر

ر است، پرستيم و چون عزيز و مقتدها را ميبيند که ما داريم بتجايي که خدا عليم است، ميهم عليم است. از آن

توانست جلوي ما را دانست و ميخدا نبود، چون خدا مي تواند جلوي ما را بگيرد! اگر اين کار مرضيمي

گوييد! اين برهان ربط ميشود که حق است و ـ معاذ االله ـ شما بيگرفت و چون جلوي ما را نگرفت معلوم ميمي

قَالُوا  و﴿جا هم آمده است. و ساير سور آمده، اين» انعام«، در سوره »نحل«فرهيختگان مشرک است که در سوره 

منحاءَ الرش د باشيم ؛ يعني اگر خدا مي﴾لَوم﴿خواست که ما عبادت نکنيم و موحاهندبا عچرا؟ براي اينکه ﴾م ،

ما را بگيرد و چون تواند جلوي پرستيم و ميها را ميبيند که ما داريم بتداند و مياو عليم و عزيز است! او که مي

جاست که بين تکوين و تشريع خلط کردند. انبيا آمدند گفتند بله حق است. اينپرستی بتشود که نگرفته معلوم مي

داند، داند، ايمان مؤمن را هم ميداند، معصيت عاصي را هم ميداند؛ ظلم ظالم را ميذات اقدس الهي همه چيز را مي

من شاءَ  قُلِ الْحق من ربكُم فَمن شاءَ فَلْيومن و و﴿قدس الهي تا آزمايش کنند: اما انبيا آمدند از طرف ذات ا

كُفُره است! اختيار در همين نشئ ١﴾فَلْي﴿و ن ومواءَ فَلْين شفَم كُمبن رم ققُلِ الْح كُفُراءَ فَلْين شحالا يا اينها ﴾م ،

گردد، هاي ديگر برميبه بخش ٢﴾يهدي من يشاءُ يضلُّ من يشاءُ و﴿البته  ؛اه باطل راپذيرند يا رراه حق را مي

                                                
  .٢٩. سوره کهف, آيه١
  .٨؛ سوره فاطر, آيه٩٣. سوره نحل, آيه٢
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شود! کمال با فرمود بشر بايد به کمال برسد و در کمال هم که اجباري در کار نيست، با اجبار که کسي کامل نمي

  اختيار است.

  پرسش: در زمان جاهلي که برای آا ارزش نداشت بعد ...

پسنديد به شما چيزي که خودتان نمي ١؛﴿تلْك إِذاً قسمةٌ ضيزي﴾پاسخ: اين را که در بحث قبلی گذشت، فرمود: 

، براي ﴾أَصفَاكُم بِالْبنِين أَمِ اتخذَ مما يخلُق بنات و﴿دهيد؟ اين در بحث قبلی گذشت که فرمود اينها نسبت مي» االله«

  در بحث قبلی گذشت.  ﴿تلْك إِذاً قسمةٌ ضيزي﴾اين  !باشيد؟يد و براي خدا دختر قائل میهست خودتان پسر قائل

باشد؛ اگر خدا ، اين برهان آاست که به صورت قياس استثنايي می﴾لَو شاءَ الرحمن ما عبدناهم﴿فرمود: 

شود که مشيت لوي ما را نگرفت معلوم ميگرفت و چون جخواست که ما آا را عبادت نکنيم جلوي ما را ميمي

الهي است. اين خلاصه نظر آا به صورت قياس استثنايي است. نفي اينها اين است که ذات اقدس الهي با اراده 

جا بشر را جا بگيرد! اينتواند جلوي شما را بگيرد، اما بنا نيست که جلوي ظلم ظالم را خدا اينتکويني يقيناً مي

قُلِ الْحق من ربكُم فَمن  و﴿جا ، فرمود ما کسي را مجبور نکرديم، بگير و ببند ما در معاد است! اينآزاد گذاشته

ن ومواءَ فَلْيش كُفُراءَ فَلْين شينِ﴿جا ، اين﴾مي الدف اهکسي را مجبور نکردند. ٢،﴾لاَ إِكْر  

  پرسش: دليل عقلی و نقلی نداشتند، مجبور بودند!

اين دفينه را باز کردند،  ٣»الْعقُولِ دفَائن لَهم يثيروا و«داد! انبيا آمدند و طبق همين  نهاپاسخ: عقل را که خدا به اي

خدا يک عقل شفاف و  ٤.﴾قَد خاب من دساها﴿ :عقل را شما زير خاک برديد و آن را زيرِخاکي کرديدکه فرمود 

سرمايه خلق نکرديم! ما غراض و غرايز اين بيچاره را دفن کرديد! وگرنه ما که شما را بيروشني به شما داد، شما با ا
                                                

  .٢٢. سوره نجم, آيه١
  .٢٥٦. سوره بقره, آيه٢
  .١), خطبه. ج البلاغه(للصبحی صالح٣
  .١٠. سوره شمس, آيه٤
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رويد يا اگر مي ،درس نخوانيد و با همين فطرت زندگي کنيد و به شما سرمايه و علم فراواني هم داديم، يا اصلاً نرويد

بسازد! صاحبخانه تو موحد است! ما خوانيد ـ در حوزه يا دانشگاه ـ درسي بخوانيد که با صاحبخانه درس مي

اطلاقِ جنس دارد.  ﴾تقْواها فَأَلْهمها فُجورها و﴿جمع است، » فجور«اين  ﴾فَأَلْهمها﴿ :خيلي چيزها به شما ياد داديم

  گيرد. شود گفت که شما راست بگوييد، دروغ را بعد ياد ميما خيلي چيزها به شما ياد داديم! به اين بچه نمي

هلَيع انُ اللَّهونقل کرد که پدر و مادر اين بچه  توحيد) در همان کتاب شريف يک بيان نوراني مرحوم صدوق(رِض

يا دردي دارد يا گرسنه است يا جاي او تر شده،  ١کند صادقانه است؛اي که او ميرا تا يکسال اصلاً نزنند، هر گريه

شير اي دارد خسته است يا خوابش نبرده يا کمراحت است و اگر گريه گويد! اگر لبخندي زدههرگز بچه دروغ نمي

که گريهٴ آن  ٢است يا درد دارد، سه فصل در روايات است که سيدنا الاستاد فرمود اينها از غُرر روايات ماست

ت که فصل اول توحيد است، گريهٴ فصل دوم اقرار به نبوت است، گريهٴ فصل سوم او دعا در حق پدر و مادر اس

فرمايد اين جزء غُرر روايات ماست؛ ولي در هر حال آنچه در روايت است، فرمود کاري به اين بچه ايشان مي

گفتند . بعد انبيا مي﴾تقْواها فَأَلْهمها فُجورها و﴿کند، اين کودک از مکتبي آمده که خود گريه نمينداشته باشيد، او بي

د که با خوانيد علمي ياد بگيرييا اگر درس مي ،طور عادي زندگي کنيده فطرت ب طور بمانيد و با همينيا همين

علم سکولار بخوانيد، علم الحادي بخوانيد، علم انحرافی بخوانيد و علم کَيد  ـ ي ناکردهصاحبخانه بسازد! اگر ـ خدا

ه بسازد! اينکه گفتند اگر را بخوانيد، هميشه در درون شما يک طوفان و بحراني است، چون بايد با اين صاحبخان

کند، براي اينکه ميزبان با صاحبخانه هماهنگ است، فرمود چيزي ياد ي ميکسي علوم الهي را ياد بگيرد زود ترقّ

  بگيريد که با او بسازد.

                                                
النبِي و آله و  یأَشهرٍ الصلَاةُ علَ بكَائهِم فَإِنَّ بكَاءَهم أَربعةَ أَشهرٍ شهادةُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه و أَربعةَ یلَا تضرِبوا أَطْفَالَكُم علَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّي االلهُ علَيه و آله و سلَّم «...؛ ٣٣١. التوحيد، ص١

هيدالواءُ لعرٍ الدهةَ أَشعبأَر.«  
  .١٨٨، ص١٦ج ،تفسيرالقرآن یالميزان ف. ٢
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بنابراين سرمايه را هم ذات اقدس الهي به همه داد و در دنيا هم فرمود که راه براي آزمون باز است، هيچ اکراهي 

قُلِ الْحق من ربكُم فَمن شاءَ  و﴿؛ اما ﴾لاَ إِكْراه في الدينِ﴿ :کار نيست، چون اگر اکراه باشد که کمال نيست در

ن وموفَلْي كُفُراءَ فَلْين ش؛ ولي به اينها بگو ما يک روز بگير و ببند هم داريم! ﴾م﴿لُّوهفَغ ذُوههم داريم!  را ﴾خ

کشان کشان ١؛﴾ثُم الْجحيم صلُّوه٭  خذُوه فَغلُّوه﴿آزمون است.  جا جايِحالا رها باشند، اين ت کهطور نيساين

آيد! اين جهنم وقتي فهمد که چه کسي دارد مي که خيلي عالم و عاقل و دانشمند است، مييمببريد! جهنمي دار

اين رؤيت  ٢﴾زفيراً إِذَا رأَتهم من مكَان بعيد سمعوا لَها تغيظاً و﴿ زند:آيند از دور نعره ميبيند که اينها دارند ميمي

زند. اين مثل آورند نعره ميبيند که از دور مشرکين را دارند ميرا به آتش نسبت داد، فرمود آتش جهنم وقتي مي

نعره  ﴾أَتهم من مكَان بعيد سمعوا لَها تغيظاًإِذَا ر﴿، بلکه »رأوها«آتش دنيا که نيست، نه اينکه مشرکين آتش را 

جا جلوي افراد را بگيريم که کمال نيست، کمال جا آزاد گذاشتيم، اگر اينزند، يک چنين آتشي ما داريم! اما اينمي

کند. در اين است که انسان آزادانه راه خودش را طي  

  طرف!ريزد به آسياب آنهای خداوند آب مید ارادهپرسش: بحث آزاد گذاشتن راه نيست، وگرنه خو

  ريزد.پاسخ: نه، نمي

  پرسش: عبادت اصنام به نحو توسل در قرآن هست که ... .

  پاسخ: هرگز ذات اقدس الهي تأييد نکرده است! 

  د!نرود و مينگذارد که میند و چيزی به دست نياورنپرسش: بت را که عبادت بکن

                                                
  .٣١و  ٣٠. سوره حاقه, آيات١
  .١٢. سوره فرقان, آيه٢
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پرست داند. خدا فرمود چه بتها به او دادند و نميکند که بتآورد، خيال ميبه دست ميکه چيزی پاسخ: بله، آن

همين است: » هود«و چه مؤمن، من تعهد کردم، اينها عائله من هستند و پرونده دارند؛ اين آيهٴ شش سوره مبارکه 

﴿ا وقُهرِز لَي اللَّهضِ إِلاَ عي الأرف ةابن دا ماست » نجس العين«کار داريد که حالا خرس قطبي ه د شما چ؛ فرمو﴾م

گوشت؟! اين عائله من است! در نظام تکوين تمام مار و عقرب عائله من هستند و من نسبت به مارها، و حرام

ما ﴿ :هستم، بله اينها عائله من هستند باشند مسئولمی و حرام» نجس العين«هاي قطبي که ها، اين خرسعقرب

ن دمةا﴿ اين خداست که﴾ ابقُهرِز لَي اللَّهإِلاَ ع﴾.  

  پرسش: ...

دستتان را تکان بدهيد! الآن ما در آستانه مقداري پاسخ: همه را ذات اقدس الهي تأمين کرده، منتها فرمود شما هم 

جا که جاي دهد؟ ايننظر ميميلاد پربرکت مسيح(سلَام اللَّه علَيه) هستيم، ببينيد قرآن کريم درباره مريم چگونه 

مجانيِ محض نيست! از راه معجزه وجود مبارک مريم(سلَام اللَّه علَيها) مادر شد که درست است و از راه معجزه هم 

دستور داده شد که از مرکز  ﴾فَأَجاءَها الْمخاض﴿آن بار را به زمين اد؛ هنگام بار به زمين گذاشتن، وقتي که 

که درست  ١﴾جِذْعِ النخلَة﴿را آورده کنار اين  وا» مخاض«برود که اين هم درست است. اين درد  عبادت بيرون

ثمرِ درخت خرما را سبز کرده، پرثمر کرده، پرشاخه کرده، پرخوشه و و بي ٢»بالی«، خشک، »جذعِ«است، اين 

طور نيست که ما همه کارها را کرديم، تو هم پرميوه کرده که درست است، همه کارها را کرده؛ اما گفت: مريم! اين

همه کارها را که بنا نشد انجام دهيم، حتي  ٣﴾هزي إِلَيك بِجِذْعِ النخلَة تساقطْ علَيك رطَباً جنِيا و﴿دستي تکان بده! 

يک بياوريم که به دست توانيم اين درختي را که خشک بود و پرثمر کرديم، خوشه آن را کمي نزددر معجزه! ما مي

                                                
  .٢٣. سوره مريم, آيه١
  .کهنه ،هنکُ ی:بالنامه دهخدا، . لغت٢
  .٢٥آيه. سوره مريم, ٣
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ميوه بچين! اين احتزاز برای توست! اين کار، کار انساني است! انسان تا دنيا  تو برسد؛ ولي تو هم تکان بده و

طور نيست هست، ولو مريم هم باشد، دستي بايد تکان بدهد! ولو مادر مسيح هم باشد، بايد کاري انجام بدهد! اين

کند که بت خورد، خيال ميرد، اين ديگر کمال نيست! آن بيگانه که روزي ميکه انسان هميشه رايگان و مفت بخو

أَتعبدونَ ما ﴿ها هم که کاري ساخته نيست: دهد و برهان قرآن کريم هم اين است که از اين بتبه او مي

گيرد تبر را مي رسد که اينروزي هم فرا مي ٢،»ري بشکستزهاي آخليل من همه بت«خليل حق که  ١!﴾تنحتونَ

  کند، فرمود کاري از اينها ساخته نيست!و همه اينها را هيزم درست مي

را بگيرد؛ ولي اگر  ی اوتواند جلوميو بنابراين انسان نبايد بين تکوين و تشريع خلط بکند. بله! خدا قادر هست 

الآن که شما قياس استثنايي  گيرند؛ ولياو را بگيرد که کمال نيست! روزي هم هست که جلوي آدم را مي یجلو

اين يک مغالطه است. مشيت دو قسم است:  ٣،﴾ءٍلَو شاءَ اللَّه ما عبدنا من دونِه من شي﴿درست کرديد و گفتيد: 

اين کار را بکند، تکويناً بله ما را آزاد مشيت تکويني داريم و مشيت تشريعي؛ مشيت تشريعي خدا اين نيست که 

ـ معاذ  ﴾لاَ إِكْراه في الدينِ﴿گري! اگر است. اگر ذات اقدس الهي مشيت تشريعي داشته باشد، يعني اباحهگذاشته 

که نيست! بنابراين قياس اينها يک مغالطه و خلطي بين  چنينگري، ايناالله ـ راجع به تشريع باشد، يعني اباحه

چه برهاني ﴾ ا عبدناهم ما لَهم بِذلك من علْمشاءَ الرحمن م لَو﴿گوييد: تکوين و تشريع است. فرمود اينکه شما مي

رص و تخمين و گمان است، پس برهان عقلي نداريد. داريد؟ يک، فقط خ﴿ آأَمهلن قَبا مابتك ماهنياگر در يک  ﴾ت

د. يمعتبري در اين زمينه داريد؟ که ندار و روايت شود دليل نقلي؛ يعني آيهکتاب آسماني اين حرف را خوانديد، مي

تيناهم آأَم ﴿کدام هم که نيست. هم که بايد يا عقلي باشد يا نقلي، هيچ شما برهان عقلي داريد؟ که نداريد. حرف

                                                
  .٩٥. سوره صافات, آيه١
  ».بشکست يآزر يهامن همه بت ليخل٭٭٭  باشديبر نم دهيسم دکَ يدگر به رو«؛ ٤٠. ديوان سعدي، غزل٢
  .٣٥. سوره نحل, آيه٣
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ر چند خالي است. اين خالي بودن دست را د ؟ اين که نيست، پس دست شما﴾كتابا من قَبله فَهم بِه مستمسِكُون

» احقاف«سوره مبارکه  چهارو  سهبه صورت شفّاف بيان کرده، آيه » احقاف«جاي قرآن فرمود؛ در سوره مبارکه 

و الَّذين كَفَرواْ عما  يو أَجلٍ مسم ما خلَقْنا السماوات و الْأَرض و ما بينهما إِلَّا بِالحَْق﴿هم همين است، فرمود: 

؛ شما که ﴾أَ رأَيتم ما تدعونَ من دون اللَّه﴿ها بگو: پرستفرمود که به اين بتبه پيامبر  ؛﴾قُلْ٭  نذرواْ معرِضونَأُ

؛ اينها کاري کردند ﴾أَرونىِ ما ذَا خلَقُواْ من الْأَرضِ﴿پرستيد، به من گزارش بدهيد: خوانيد و ميغير خدا را مي

کنيد، يا بايد خالق باشد که در برابر او خضوع ميزي آفريدند؟ اثري دارند؟ اينکه نيست! سرانجام اينبراي شما؟ چي

هاي اين عدل» سبأ«البته سوره مبارکه  ؛يا بايد شريک خالق باشد يا بايد دستيار خالق باشد يا بايد شفيع باشد

م آن ممکن است که شفاعت و توسل باشد که چهارگانه را ذکر کرده است؛ فرمود سه قسم آن محال است، يک قس

هم فرمود: » سبأ«باشد. اينها که چيزي نيافريدند و شريک خدا هم نيستند، در سوره مبارکه » باذن االله«آن بايد 

کاره هستند؟ لذا دليل ه دستيار هم نيستند و خدا احتياجي به اينها ندارد، پس اينها چ ١﴾ما لَه منهم من ظَهيرٍ﴿

جا نگفتيم، پس دليل نقلي هم شما نداريد. ها استحقاق پرستش دارند، ما هم که هيچلي نداريد که اين بتعق

؛ ﴾أَم لهَُم شرك فىِ السماوات﴿يک؛  ،﴾ما ذَا خلَقُواْ من الْأَرضِ﴿» خبرونيأ«يعني ﴿أَرونىِ﴾  ،﴾أَرونىِ﴿بنابراين 

ائْتونىِ بِكتابٍ من قَبلِ هذَا أَو أَثَارة من ﴿ ف شماست، برهان عقلي که نداريدشريک خدا هم که نيستند، دو؛ اين حر

هستند؟ حرفي که  کارهه يا دليل عقلي بياوريد يا دليل نقلي بياوريد که اينها اين استحقاق دارند، اينها چ ٢،﴾علْمٍ

. بنابراين کسانی که به زعم آا فرهيخته هستند که ﴾أُمة يلإِنا وجدنا آباءَنا ع﴿اينها زدند اين است که گفتند: 

، خلط کردند بين تکوين و تشريع که برهان قرآن دست آا را ﴾ءٍلَو شاءَ اللَّه ما عبدنا من دونِه من شي﴿گفتند: 

                                                
  .٢٢. سوره سبأ, آيه١
  .٤. سوره احقاف, آيه٢
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طور آوردند که نياکان ما اينلي کرده، بعد آمدند به سمت همان ميراث فرهنگي و سنت گذشتگان و امثال آن رو اخ

فهميدند چيزي را نمي شما اگر پدران ١،﴾أَ و لَو كانوا لا يملكُونَ شيئاً و لا يعقلُونَ﴿گفتند، درباره نياکان هم فرمود: 

  شما هم بايد همان راه را برويد؟

  موحد بودند! پرسش: نياکان آا کسانی بودند که در کشتی نوح(سلَام اللَّه علَيه)

د بود، آنپاسخ: آن اجداد اوا بودند، در همان ليه حضرت آدم بود که موحکه معيار نيست! اينهايي که آبای آ

سرزميني بودند و شبيه خودشان بودند که وجود مبارک نوح هم از دست آا خسته شد، بعد از حضرت نوح يک 

جمعيت اينها با آن حيواناتي که  دند ـ که در يک کشتي جمع شدند. کلّچند نفري ايمان آوردند ـ عده قليلي ايمان آور

جمع کرده بودند که نسل آا قطع نشود، در يک کشتي جمع شدند و کشتي هم که مانند يک کشتي بزرگ فعلي نبود، 

   ٢.﴾كَفَروا بعد إيمانِهِم﴿اين مقدار جمعيت بودند! بعداً 

پرستيد؟ در همين آيه محل بحث ـ آيه ها را ميليل نقلي داريد، چرا شما اين بتفرمود نه دليل عقلي داريد و نه د

ـ فرمود وقتي دست آا خالي شد که نه برهان عقلي داشتند و نه برهان نقلي » زخرف«سوره مبارکه  ٢٢

؛ اينها ميراث فرهنگي و سنت قبلي ﴾تدونَآثارِهم مه يو إِنا عل أُمة يبلْ قالُوا إِنا وجدنا آباءَنا عل﴿گويند: می

گردد! آدم بايد يک چيز گويند چهارشنبه سوري سنت قبلي ماست! اين به همين برميماست؛ مانند همين که مي

  داشته باشد!  داشته باشد، به هر حال يک برهان عقلي داشته باشد يا يک چيز نقلي

خواهيد برويد؟! بخواهيد هاست، فرمود کجا مييه) از آن ترين مرزبندياين مرزبندي امام صادق(سلَام اللَّه علَ

خواهيد برويد؟ نفي کنيد، يک سيم خاردار بسته است؛ بخواهيد اثبات کنيد، سيم خاردار بسته است، کدام طرف مي

                                                
  .٤٣. سوره زمر, آيه١
  .٩٠و  ٨٦. سوره آل عمران, آيات٢
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ت کنيد، يک سيم بايد عالمانه باشد؛ بخواهيد چيزي را مخالف کهبخواهيد چيزي را قبول بکنيد، مرز آن مشخص است 

ها ، اين حرف»بِآيتينِ من كتابِه عباده« :دو تا قلعه است »حصن«خاردار بسته است، انسان که رها نيست! 

خوانند، اما مرزبندي جامعه، سيم خاردار درست کردن، دو طرف را ها ميبوسيدني نيست؟! اين قرآن را خيلي

؛ اگر »أَنْ لَا يقُولُوا حتی يعلَموا و لَا يردوا ما لَم يعلَموا«جا دادن، اين تمدن است! » ينلمبين الع«بستن و انسان را 

  حق برايشان ثابت شد ماعداي آن را باطل کند. 

الرواشح بيش از سه صفحه نيست، ميرداماد در  کافیرسيد که اين مقدمه مرحوم کليني در  شما بارها به عرض

اين مقدمه را شرح کرده است، اين سه صفحه از بس عميق و علمي است! خط آخر مقدمهٴ مرحوم کليني  السماوية

جامعه  ١؛»الَّذي علَيه الْمدار و بِه يحتج و لَه الثَّواب و عليه الْعقَاب هو الْقُطْب إِذْ كَانَ الْعقْلُ«اين است که  کافيدر 

قرار  »عقل«است، من اولين کتاب را کتاب  »عقل«ب است، وگرنه رهاست! چون قطبِ تمدن عقلي داراي قط

مبسوطاً شرح  الرواشح السماويةهمين را مرحوم ميرداماد در  ؛»الَّذي علَيه الْمدار هو الْقُطْب إِذْ كَانَ الْعقْلُ«دهم، مي

  فرمود. 

بلْ قالُوا إِنا وجدنا آباءَنا ﴿پرستيد؟ ها را مين خالي است، پس چرا بتفرمود حالا که سرانجام اين است و دستتا

بينيد که مشابه اين کنيد، ميگذشت، وقتي اين آيات را بررسي مي» انعام«ها در سوره مبارکه اين حرف .﴾أُمة يعل

ركُوا لَو شاءَ اللَّه ما أَشركْنا و لا آباؤنا و سيقُولُ الَّذين أَش﴿هست:  ١٤٩و  ١٤٨آيه » انعام«آيات در سوره مبارکه 

يش ننا ممرلا حتح هِملقَب نم الَّذين كَذَّب كلَنا يءٍ كَذل وهرِجخلْمٍ فَتع نم كُمدنلْ عنا قُلْ هأْسبرهاني  ﴾ذاقُوا ب

                                                
  .٩، ص١)، ج. الكافي(ط ـ الإسلامية١
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قُلْ هلُم ٭  الحُْجةُ الْبالغةُ فَلَو شاءَ لَهدئكُم أَجمعين قُلْ فَلله٭  أَنتم إِلاَّ تخرصونَإِنْ تتبِعونَ إِلاَّ الظَّن و إِنْ ﴿داريد؟ 

  قلي، پس نه دليل عقلي داريد و نه دليل نقلي داريد.عيعني دليل  ١؛﴾شهَداءَكُم الَّذين يشهَدونَ أَنَّ اللَّه حرم هذَا

ءٍ و قالَ الَّذين أَشركُوا لَو شاءَ اللَّه ما عبدنا من دونِه من شي﴿به بعد اين است:  ٣٥آيه » نحل«مبارکه  در سوره

يش نم ونِهد ننا ممرلا ح نا ولا آباؤ و نحلَنلْ عفَه هِملقَب نم لَ الَّذينفَع كلِ إِلاَّ ا يءٍ كَذلسالربينلاغُ الْم٭  لْب لَقَد و

تا  ٢﴾اللَّه و منهم من حقَّت علَيه الضلَالَةُ يغُوت فَمنهم من هداأُمة رسولاً أَن اعبدواْ اللَّه و اجتنِبواْ الطَّ بعثْنا فىِ كُلّ

فرمايد. بيان مي» بالالتزام«يا » بالمطابقة» «نحل«بارکه پايان که همين برهان عقلي و نقلي را در کنار آن سوره م

، ﴾آثارِهم مهتدون يأُمة و إِنا عل يإِنا وجدنا آباءَنا عل﴿فرمايد آخرين حرف آا اين است که جا هم مياين

أَ و لَو كانَ آباؤهم لا ﴿دهيد؟! فهمند، شما هم همان راه را ادامه مينمي فرمايد که حالا اگر پدران شماه ميگاآن

و كَذَالك ما ﴿فرمود: ﴾ ثَارِهم مهتدونَآ يو إِنا عل﴿دهيد؟ آيا همان راه را شما ادامه مي ﴾يعلَمونَ شيئاً و لا يهتدون

گذران و ين همان تعليق حکم بر وصف است، افراد خوش، ا﴾أَرسلْنا من قَبلك فىِ قَرية من نذيرٍ إِلَّا قَالَ مترَفُوها

قَالَ أَ و لَو ﴿، بعد ﴾ثَارِهم مقْتدونآ يأُمة و إِنا عل يإِنا وجدنا ءَاباءَنا عل﴿گويند: اهل اسراف و اتراف، آا مي

دبِأَه كمدتمُ يجِئْتجا ومم اءَكمءَاب هلَيون قَالُواْ عركَاف م بِهلْتسا أُرا بِما﴿آن وقت  ٣،﴾إِننقَمفرمود ما حرف  ٤؛﴾فَانت

قبل از آا انبيا بودند و حرف انبيا را  ،اشتباه کردند شما نياکان! کاري ساخته نيستکه از اينها  ،نقلي داريم وعقلي 

وسط دارد که ارجاع توحيد ربوبي به  دو حد کندبنابراين برهاني که ذات اقدس الهي اقامه مي !آا گوش ندادند

خالقيا يا خلط بين تکوين و تشريع است يا همان حفظ ميراث فرهنگيت است و حرف آ است. آ 

  »الْعٰالَمين رب هو الْحمد للّٰ«
                                                

  .١٥٠ـ  ١٤٨. سوره انعام, آيات١
  .٣٦و  ٣٥. سوره نحل, آيات٢
  .٢٤. سوره زخرف, آيه٣
  .٢٥. سوره زخرف, آيه٤


